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نقاشی ساختمان

اصل پلاک موتور شارژی مدل وسپا 

2020 رنگ قرمز به شماره پلاک 

15135 و شماره موتور 91432888 

به نام حمید بنا طهرانی مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقـودی

اصل کارت کیشوندی به شماره 243047/01
 به نام رضا کیانی فلاورجانی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

    گروه حوادث  -    تنها متهم پرونده جنایت با شمشیر سامورایی که به 
نظر می رسد تحت تاثیر مواد روانگردان مرتکب دو قتل شده درحال 
حاضر فقط انجام یکی از قتل ها را می پذیرد و می گوید دوستش را 

دیگر مقتول پرونده کشته است.
دورهمــی چند جوان و مصرف مواد توهم آور به جنایتی هولناک 
منجر شــد و دو نفر در این ماجرا به قتل رسیدند. ماموران کلانتری 
138جنت آباد صبح یکی از آخرین روزهای هفته گذشته از اتفاقی 
عجیب در ســاختمانی چند طبقه مطلع شــدند. دختری با مرکز 
فوریت های پلیســی تماس گرفته بود، درخواســت کمک کرد و 
گفت: دوستانم در خانه  ای هستند که اجاره  کرده ایم و حال و احوال 

همه  ما بد است.
این دختر با خواهش و  التماس از ماموران خواســت هرچه زودتر 
خود را به محل برسانند. او گفت در خانه درگیری پیش آمده است.

زمانی که ماموران رسیدند، دیدند که دو دختر جوان منتظر آنها هستند. 
دقایقی بعد مردی که هراسان بود به محل رسید و گفت: مستاجر این 
خانه هستم. برای چند روز اجازه اقامت به چند جوان را دادم و مادر 
یکی از آنها که من اینجا را به اعتبار او به این جوانان دادم زنگ زد و 

گفت بیا که اتفاق بدی افتاده است.
در نهایت ماموران وارد خانه شدند و به محض باز کردن در واحد  
پشت در با جسد دختر 24 ساله ای مواجه شدند که گردنش بریده 
بــود و آثار چند ضربه هم در اعضای دیگر بدنش دیده می شــد. 
ماموران وقتی وارد خانه شدند در یک اتاق خواب با جسد بی جان 
دیگری روبه رو شدند. مقتول پسر21 ساله ای  بود که گردن او هم 

بریده و دستش هم تا نیمه قطع شده بود و آثار جراحات عمیق و 
متعدد بر پشتش دیده می شد. در اتاق خواب دیگر پسر 20 ساله ای 
بود که آثار متعدد چاقو و قمه بر بدنش مشهود بود اما هنوز زنده 
بود. به همین دلیل بلافاصله از ماموران امداد پزشــکی اورژانس 
تهران کمک خواســته شد تا او به بیمارستان منتقل شود و تحت 

درمان قرار گیرد.
پــس از آن بازپرس علیمردان درجریان قرار گرفت و به دســتور 
او تحقیقات جنایی آغاز شــد. مردی که خانه اش را در اختیار دو 
پســر و ســه دختر قرار داده بود پس از بازداشت گفت: من در کار 
اجاره و خرید و فروش ملک هســتم و این خانه ای که خودم در 
آن زندگی می کردم اجاره ای است اما به خاطر اعتماد و اعتبار مادر 
یکــی از دختران خانه ام را در اختیار این بچه ها قرار داده بودم. من 
تنها زندگی می کنم و از همسرم جداشدم، مادر دختری که او هم 
بازداشت شده استاد برادرم بود و با همسرش هم معاملاتی انجام 
داده بودم و شــناختی از آنها داشــتم که باعث اعتبار آنها شده بود. 
روز 18 بهمــن بــود که این زن به من زنگ زد و  گفت دخترش و 
دوســتانش که از شهرهای مختلف می آیند برای انجام یک پروژه 
به جایی نیاز دارند. من هم خانه خودم را به آنها دادم و خودم برای 
جند روز به خانه پدرم رفتم. این جوانان سه روز در خانه من بودند 

تا اینکه این اتفاق رخ داد.
مادر دختر تهرانی نیز گفت: دخترم دانشجوی مهندسی برق است که 
با چهار دوستش می خواست پروژه مربوط بازی اینترنتی و اپلیکیشن 
را انجام دهد. از طرفی چهارشــنبه تولد دخترم بود و دوســتاش از 

شهرستان آمده بودند. من خبر ندارم چه اتفاقی افتاده و فقط هماهنگی 
خانه را برایشان انجام دادم و شب آخر هم دخترم از من اجازه گرفت 
پیش دوســتانش برود. دخترم اصرار داشت جشن تولدش را هم 
همانجا بگیریم اما من می گفتم خانه خودمان بهتر است. در نهایت 
چون در خانه خودمان در حال بنایی هستیم اجازه دادم او یک شب 

پیش دوستانش برود.
دو دختر بازداشت شده نیز گفتند: ما پنج دوست بودیم که از یک سال 
قبل به صورت آنلاین با هم دوســت بودیم. فقط یکی از ما تهرانی 
بود و به خاطر علاقه مشترک به بازی و انیمیشن با هم بیشتر دوست 
شدیم. قرار بود یک بازی آنلاین درست کنیم. دو پسر از ارومیه آمده 
بودند و دختر کشته شده هم از خرم آباد آمده بود. قاتل یکی از پسرها 
به نام کامبیز است که مهندس کامپوتر است و با شمشیر سامورایی 

به بقیه حمله کرد.
یکی از دختران زنده مانده در مورد شب حادثه گفتند: کامبیز برای تهیه 
مواد مخدر و روانگردان از خانه بیرون رفت و دو ترکیب توهم آور 
تهیه کرد. قرار بود این مواد را شــب آخر برای خوش گذرانی با هم 
مصرف کنیم تا شاد باشیم. بعد از مصرف مواد اوضاع پیچیده شد. 
حدود ساعت چهار صبح کامبیز توهم زد و  با بقیه درگیر شد و این در 
حالی بود که دختری که کشته شده است دست خود را با شیشه زده 
بود و خونریزی داشت. ما ترسیده بودیم و می گفتیم باید کمک بگیریم 
اما پسری که کشته شده، مخالفت کرد. حدود ساعت 5 صبح بود که ما 
به زور از خانه خارج شدیم و چند ساعت بعد با پلیس تماس گرفتیم.

در حالــی که شــواهد نشــان می دهد کامبیز در حالــت توهم با 

شمشیر ســامورایی مرتکب قتل شده است، خودش هم به خاطر 
جراحت هایی که داشت به بیمارستان انتقال یافت تا پس از بهبودی 

نسبی مورد تحقیق قرار گیرد.
ســرانجام کامبیز که حالش جسمی و روحی اش بهتر شده بود در 
دادسرای جنایی تهران مورد تحقیق قرار گرفت، او گفت:  21 ساله 
هســتم و ســابقه ندارم. آن مواد روان گردان را که از نوع قارج بود به 
صــورت اینترنتی خریدم و یک و نیم میلیــون هم پولش را دادم و 
فروشــنده آن را با پیک فرســتاد. دوستی همه ما آنلاین بود و برای 
طراحی بازی رایانه ای و جشن تولد دختری که ساکن تهران بود دور 
هم جمع شده بودیم. او یک کاراکتر که قهرمان بازی بود را دوست 
داشت برای همین برای تولدش شمشیر سامورایی که مربوط به آن 
شخصیت بود، خریدم. پسری که دوست و همشهری من بود بعد 

از مصرف قارچ بد حال شد. او لباس خودش را  پاره کرد و وسایل 
خانه را به هم ریخت. حتی می خواست به آن دختری که فوت شده، 
تجاوز کند. برای همین آن دختر که مهتاب نام داشت با شمشیر دوستم 
را کشت. بعد با شمشیر و چاقو خودش را زد و به دست من هم چند 
ضربه زد. او می گفت زندگی فایده ندارد، حالش بد بود و بدتر هم 
می شد. من هم با چاقو به او ضربه زدم و بعد می خواستم خودکشی 
کنم که نتوانســتم. با دست خونی می خواستم به انگلیسی بنویسم 
متاسفم اما فقط حرف اول آن را نوشتم و از حال رفتم. نمی دانستم 
عاقبت مهمانی با مواد این باشد، الان قدر زندگی را می فهمم. اگر آن 

کار را نمی کردیم این اتفاق نمی افتاد و دوستانمان  نمی مردند.
در حال حاضر بازپرس علیمردان دســتور ادامه تحقیقات را صادر 

کرده است.

جزییات جدید از پرونده قتل با شمشیر ساموراییجزییات جدید از پرونده قتل با شمشیر سامورایی
 در دورهمی توهمی! در دورهمی توهمی!

گروه حوادث  -      دختر جوان که پدرش را قربانی جنایت کینه 
جویانه کرده بود با اعلام گذشت تنها ولی دم از زندان آزاد شد.

 دوم شهریور ماه امسال به ماموران کلانتری 12۶ تهرانپارس خبر 
رسید مرد 50 ساله ای به نام محسن در خانه اش با ضربه های متعدد 
چاقو کشته شده است. جسد با دستور قضایی به پزشکی قانونی 

منتقل شد و ماموران به تحقیق پرداختند.
شواهد نشان می داد جنایت در حالی رخ داده که دختر و پسر قربانی 

در خانه حضور داشتند.
دختر 22 ســاله قربانی به نام فرانک به ماموران گفت: من و برادر 
20 ساله ام که دچار معلولیت و ویلچرنشین است به همراه پدرمان 
در خانه بودیم و مادرمان برای خرید بیرون رفته بود که یکباره یک 
مرد جوان و قوی هیکل مقابل در آمد. او که نقاب به صورت داشت 
می گفت در فضای مجازی چندین بار با پدرم درگیر شده و حالا 
آمده تا از او انتقام بگیرد. او مقابل چشمان من و برادرم پدرمان را که 

مقابل تلویزیون خوابیده بود کشت و از خانه بیرون رفت.
این دختر ادامه داد: یک مرد معتاد مدتی است در پشت بام خانه مان 
زندگی می کند. مشخصات مردی که به خانه مان حمله ور شد با او 
مطابقت دارد و من گمان می کنم قاتل پدرم همان مرد معتاد است.

رفتارهای مشکوک دختر جوان

 رفتارهای عجیب دختر جوان و خونســردی وی شک پلیس را 
برانگیخت. دختر جوان از مرگ پدرش ناراحت نبود و هنگام انتقال 
به پلیس آگاهی نگران بود که گربه هایش گرسنه بمانند. رد خون 
نشان می داد قاتل به داخل حمام رفته و ردی از  خروج وی در خانه 
وجود نداشت این سرنخ ها موجب شد تا نوک پیکان اتهام به سوی 
دختر جوان بچرخد و فرانک بار دیگر تحت بازجویی قرار بگیرد.

دختر جوان درباره بریدگی روی انگشتانش به پلیس گفت هنگامی 
که قصد داشته مقابل مرد چاقوکش از پدرش دفاع کند دستانش 

زخمی شده است.
افشای جنایت خانوادگی

در حالی که دختر جوان همچنان مدعی بود هنگامی که مادرش 
بــرای خرید مرغ برای گربه هایش از خانه بیرون رفته بود پدرش 
مورد حمله مرد ناشناس قرار گرفته، 3 روز بعد در 5 شهریور ماه 
پسر جوان پرده از جنایت خانوادگی برداشت و گفت خواهرش 

پدرشان را کشته است.
 پســر جوان گفت: پدرم و خواهرم مدام با هم اختلاف داشــتند. 
خواهرم به ســختگیری  های پدرم معترض بود و همین موضوع 
موجب درگیری میان آنها شده بود. چند روز قبل فرانک گفت قصد 
دارد کاری کند تا از بدرفتاری های پدرم خلاص شویم. او قبلاً هم 

چند مرتبه با گوشی موبایل پدر به فضای توییتر رفته و حرف هایی 
ضد انقلاب زده بود. او امیدوار بود تا پدرم بازداشت شود اما چون 
به خواسته اش نرسید تصمیم به قتل پدر گرفت. او از من خواست 
تا در غیاب مادرمان صدای ضبط را زیاد کنم. او ســپس به داخل 
اتاق رفت و وقتی از اتاق بیرون آمد متوجه شدم پدرمان را کشته 
است. او داد و فریاد راه انداخت و از همسایه ها کمک خواست و 
به دروغ گفت پدرمان از سوی یک مرد ناشناس کشته شده است .

با اظهارات پســر جوان فرانک لب بیان حقیقت گشود و به قتل 
پدرش اعتراف کرد.

اعلام گذشت
دختر جوان در حالی به بازسازی صحنه جرم پرداخت که برادرش 

که تنها ولی دم بود اعلام گذشت کرد.
 اعلام گذشــت پسر جوان فرانک از جنبه عمومی جرم در شعبه 

چهارم دادگاه کیفری یک استان تهران پای میز محاکمه ایستاد.
 در این جلسه فرانک به تشریح ماجرا پرداخت و گفت: پدرم مرد 
بد خلق و سختگیری بود. وقتی دیپلم گرفتم حتی اجازه نداد در 
کنکور شرکت کنم و به دانشگاه بروم. او اجازه نمی داد سر کار بروم. 
چون مادرم زن مظلومی است همیشه سکوت می کرد و پدرم به 
من و مادر و برادرم ظلم می کرد. او حتی  حاضر نبود برای درمان 

برادرم پولی خرج کند.
 دختر جوان در حالی که اشک می ریخت ادامه داد: پزشکان گفته 
بودند معلولیت برادرم با کاردرمانی کمتر می شود اما پدرم حاضر 
نبود او را پیش دکتر ببرد. او به ما خرجی نمی داد و فقط برای خودش 
میوه و غذا می خرید و آنها  را به تنهایی در پشــت بام می خورد و 
به خانه می آمد. از رفتارهای او خســته شده بودم. به همین خاطر 
از چند ماه قبل تصمیم گرفتم کاری کنم تا همگی از دســت او 

خلاص شویم.
وی در تشریح جزییات جنایت گفت: آخرین بار مادرم را به بهانه 
خرید گردن مرغ برای  گربه هایم از خانه بیرون فرستادم .از برادرم 
خواســتم تا صدای ضبط را زیاد کند. سپس با 2 کارد آشپزخانه 
بالای سر پدرم که خوابیده بود رفتم و چند ضربه به او زدم اما باور 
کنید درست به خاطر ندارم چند ضربه زدم. وقتی پزشکی قانونی 
در گزارشــرد پی اعلام کدرم با 18 ضربه چاقو کشته شده خودم 

شوک شدم. رفتاری های پدرم باعث شد چنین تصمیمی بگیرم.
 با پایان دفاعیات دختر جوان قضات وارد شــور شــدند و طبق 
ماده ۶12 قانون مجازات اسلامی وی را به 5 ماه زندان با حساب 
روزهای بازداشت محکوم کردند .به این ترتیب وی از زندان آزاد 

شد.

قتل خونین بخاطر کینه از پدرقتل خونین بخاطر کینه از پدر
دختر جوان پدرش را با 18 ضربه چاقو کشت؛


